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با زَر خيلي كارها را مي توان انجام داد، ولي جواني را 
نمي توان خريد.
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مجهول خطاب به ميوه و شيريني هاي روي 
ميز: مقصود تويي، جلسة تحريريه بهانه! خانم روابط عمومي: نه 

خير، شما نمي توانيد با 
مجهول و معلوم حرف 

بزنيد!

خانم آرشيو به خانم كوچيك: 
نگاه كن، فكر كرده مجهول، 

فرزاد حسني است، روي 
پاكت نوشته تقديم به فرزاد 

زبان دراز!

خانم 
فمينيست: 

به نظر 
شما با چه 

جور مطلبي 
مي توانم روي 
مجهول را كم 

كنم؟!

پسر آقاي 
هنر: 

امروز آمدم 
ببينم اين 
مجهول 

زبان دراز، 
كدامشان 
است تا 

خودم ادبش 
كنم!

آقاي استاد: 
در هفته اي كه 

رفته، كسي 
چيزي نگفته؟!

آقاي نقد ورزشي: من قول مي دهم 
هر وقت زن گرفتم و بچه دار شدم 
و خانه خريدم و بچه ام توي كنكور 
قبول شد و نوه دار شديم، به شما 

شيريني بدهم!

خانم فمينيست به خواهران 
پاكروان: كلاسورتان را 

بدهيد بگيرم دستم، به 
تيپ من مي آيد!

خانم آرشيو: ديديد 
چقدر مرتب همه را توي 
رديف هاي خودشان چيدم!

آقاي پيامك: 
آه هم اينك پيامكي 

مي رسد از راه. 
صدايش مي آيد!


